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لوكيشن

در فضايى 
به مساحت 20هزار مترمربع

پارك «شرك» 
ساخته مى شود

ــواره رابطه اى  ــينما هم معمارى و س
متقابل و دوسويه با هم داشته اند.به همان 
ــن» و فضا  ــينما در «لوكيش ميزان كه س
ــود؛ معمارى هم بازتعريف  تعريف مى ش
خود را در سينما، مى يابد. دو هنر متعالى 
معمارى و سينما وجوه مشترك و افتراق 
با يكديگر دارند. سينما نشان دهنده شقوق 
گوناگون زندگى انسان ها، احوال روزمره يا 
ــادى آنها در محيط  غير منتظره، غم و ش
است و معمارى عرضه كننده بستر كالبدى 
و سكونتگاه انسان هاست و به عبارتى ديگر 
ــت و معمارى فضايى  سينما متحرك اس
ــينما تاكنون كمى  پويا دارد. از اختراع س
ــذرد ولى از  ــرن مى گ ــك ق ــتر از ي بيش
ــكونتگاه هاى اوليه انسان  شكل گيرى س
تاكنون بيشتر از 30 قرن! مى گذرد با وجود 
اين اختلاف فاحش زمانى، سينما همانند 
معمارى سبك هاى مختلفى را تجربه كرده 
است. در عالم سينما،طى سال هاى گذشته 
ــن ها و فضاهاى  بسيارى بازسازى   لوكيش
ــده اند كه از  جديدترين نمونه هاى آن  ش
ساخت پارك «شِرِك»، شخصيت كارتونى 
ــن  ــت.فضاهاى اين انيميش ــروف اس مع
پرطرفدار  كه طى دهه اخير چهارنسخه 
از آن توليد شده، قرار است به صورت يك 
ــدن به بهره بردارى  پارك موضوعى در لن
ــاحتى بالغ بر  ــارك كه مس ــد. اين پ برس
ــع دارد، تمامى فضاهايى  20هزار مترمرب
كه در كارتون هاى شرك از فضاى زندگى، 
ــخصيت هاى اصلى آن يعنى  اتفاقات و ش
شِرِك، فيونا، خر، شخصيت هاى روى قايق 

و... وجود داشته را خواهد داشت. 
ــى  ــارك موضوع ــن پ ــايى اي بازگش
ــرِك) قرار است تابستان سال  (شهرك شِ
ــاوثبانك» كانتى هال  آينده در منطقه «س
ــى كه «مرلين  ــرد، همان زمان صورت گي
ــت لاندن اى  ــه مالكي ــز» ك اينترتينمنت
(چرخ وفلك بزرگ چشم لندن) را برعهده 
ــته با كمپانى دريم وركز بر سر  دارد توانس
ــه كند. اين  ــن هاى ديزنى معامل انيميش
تاريخ، تقريبا همزمان با پانزدهمين سالگرد 

موفقيت اكران اوليه فيلم خواهد بود. 
ــى از آن  ــرف ديگر خبرها حاك از ط
ــال آينده،  ــت كه قرار است طى 9 س اس

شش شهرك ديگر نيز با رويكردى مشابه 
در سرتاسر جهان ايجاد شود. در درازمدت، 
ــارك موضوعى از اين  ــه ايجاد 30 پ برنام
ــاچيان در  ــت.  تماش ــت، مدنظر اس دس
ــرِك قادر خواهند بود  پارك موضوعى شِ
تا شخصيت هاى مربوط به دوستان مرداب 
ــت  ــد. همچنين قرار اس ــرِك را ببينن شِ
شخصيت هاى كارتون هاى «ماداگاسكار»، 
ــوكار» و«چطور به اژدهاى  «پانداى كونگف
ــش داده  ــد» نيز نماي ــود آموزش دهي خ
شود.  اين تجربه، به افرادى كه طرفداران 
ــاى به خصوصى  ــن ها و كارتون ه انيميش
هستند اين اجازه را مى دهد تا آزادانه تمام 
تجربيات خود از شخصيت ها را از نزديك 
ــاس كنند. از طرف ديگر اين  مرور و احس
ــفر و  ــدى از مقاصد س ــاق، نوع جدي اتف
ــگرى را براى خانواده ها در سرتاسر  گردش

جهان شكل خواهد داد. 
ــش از اين، تجربه توليد فرنچايز  تا پي
(franchise) از شخصيت هاى سينمايى 
(چه واقعى و چه انيميشن) وجود داشته، 
ــاس  ــا ايجاد يك پارك موضوعى بر اس ام
ــخصيت ها و فضاهاى كارتون ها، اقدام  ش
ــت كه مى تواند به هم افزايى  جديدى اس
و تداوم رابطه بين فيلم ها، شخصيت ها و 
مخاطبان كمك كند. مجموعه هاى شِرِك 
در جهان توانسته بيش از 3/5ميليارددلار 
به فروش برود و در سال 2002 نيز جايزه 
ــال را از آن  ــن س ــكار بهترين انيميش اس
خود كند. ساخت پارك موضوعى شِرِك 
ــده كه تهيه كنندگان  در حالى مطرح ش
ــاخت  ــلام كرده اند س ــن مجموعه اع اي
مجموعه هاى جديد را نيز در برنامه دارند. 

مولتى مديا

بهاره و بنفشه فريس آبادى از «مولتى مديا» مى گويند
زخمى ام، عكس نگير 

«اين اتفاق نادرى است، از من عكس بگير» نمايشگاه مولتى مديايى بود كه 
مفهوم، موضوع و عايدى حاصل از نمايشـگاه را به كودكان «بدسرپرست» 
اختصاص داده بودند. بهاره و بنفشه فريس آبادى با تركيب مدياهاى هنرى 
مختلف مثل شعر، موسيقى، نقاشى، عكس، فيلم و قراردادن آنها در فضايى 
صحنه آرايى شده، تلاش كرده اند تا به بازنمايى و بازتعريف مفهومى بپردازند 
كه تكرار و اتفاقش در اطراف و درون زندگى مان به فراوانى رسيده است اما 
گويـى ما مدعيان همچنان در طلبش بى خبرانيم... نمايش جراحات روحى 
روانى كودكان كه انگار در بزرگسالى بدل به زخم هاى آشكار و تجسم يافته 
مى شوند، به تصويركشيدن روح زخمى به مثابه ابژه هاى قابل لمس و ماندگار 
در دوره هاى بعد از كودكى و كنتراسـت چشمگير دوره كودكى - كه انگار 
آدمى روح اسـت نه جسـم- با ديگر دوران زندگى، مهم ترين رويكرد اين 

نمايشگاه بوده است. 

ايـده اوليـه نمايشـگاه، يعنـى موضـوع «كـودكان بدسرپرسـت» و  �
همين طور«مولتى مديا»بودن آن چگونه شكل گرفت؟ 

 در واقع ايده نمايشگاه حين انجام مجموعه اى از كارها شكل گرفت و احتمالا 
اين مجموعه در اجراى اين آثار در قالب مولتى مديا بى تاثير نبوده است؛ عكاسى 
از پرتره بنفشه، به قصد استفاده در مجموعه نقاشى هاى مشتركمان؛ دونويسى 
ــرده تجربيات و خاطرات مشترك ما بوده و البته گفت وگوهاى  شعرى كه فش
ــه -مدرس موسيقى  ــطه حرفه بنفش هرروزه مان در رابطه با بچه ها كه به واس
ــده بود و  ــترده تر ش كودك- از بحث هاى مختصر و تعاريف روزمره كمى گس
ــف معناى واقعى آن چيزى بوديم كه ــاعات روز در حال كش ما تقريبا تمام س

ــودك، آموزش كودك و البته  ــردم- به معناى عام كلمه- مهربانى كردن با ك م
ــم، والدين و به طور عام  ــردم اغلب توقع دارند معل ــت كودك مى دانند. م تربي
ــالان در مواجهه با بچه ها هميشه لبخند پهن و بى دليل مجريان برنامه  بزرگس
كودك را روى لب داشته باشند و همين براى ابراز محبت به كودكان كافى است. 
غافل از اينكه همه ما زخم هاى عميقى بر روح و روانمان داريم كه اكثرا با خاطره 
اين لبخندهاى بى دليل همراه است و البته كودكان ديگرى هم هستند كه اين 
زخم ها را بدون لبخند تجربه مى كنند. حرف زدن و پرداختن به اين موضوع به 
قدرى تكرارى و همه گير شده كه در اكثر مواقع به جلب ترحم مخاطبان ختم 
مى شود؛ برعكس بچه هاى گريان و آه و حسرت بازديدكنندگان و نتيجه براى 
ما اين شد كه خشونت، بى رحمى و تلخى مستتر در مضمون اين آثار را نبايد با 

اشك هاى بچه هاى قربانى تلطيف كرد. 
چرا از عكس هاى دوران كودكى خودتان استفاده كرديد؟  �

ــردارى از كودكانى كه با معضل  ــى يا تصويرب ــت عكاس اعتقاد من اين اس
سرپرستى نابسامان يا كار خيابانى يا موارد مشابه درگير هستند به قصد تبليغات 
و براى انتقال مفاهيم انتزاعى ذهنى و نمايش تكنيك هاى هنرى مان، خود به 
نوعى آزار كودكان محسوب مى شود؛ كودكى كه به احتمال زياد در بزرگسالى اش 
ــدن واقعى او  از نمايش كودكى ناهنجارش ناراضى خواهد بود و حس تحقيرش

ــتفاده از  ــت. به همين دليل ترجيح ما اس محصول تخيل ما را تغذيه كرده اس
عكس هاى كودكى خودمان بوده كه هيچ كدام با مقاصد بالا ثبت نشده اند. 

ــويم با المان هاى دوران كودكى مثل  در اين كار، اول ما وارد محيطى مى ش
موسيقى ثمين باغچه بان، بادكنك ها، شكلات، شربت، پاستيل و توپ پلاستيكى، 
بعد وارد يك فضاى دومى مى شويم كه تيرگى و تلخى اولين هشدارش است و 

ما را به كلى از فضاى شاد قبل جدا مى كند. 
اگر اين نمايشگاه درباره اثرات مخرب اتفاقات دوران كودكى كه غيرقابل  �

ترميم نيستند، باشد، چرا در قسمت ابتدايى نمايشگاه اتفاق خشونت بارى 
نمى افتد و بيشتر شادى و سرخوشى به مخاطب القا مى شود؟ 

ــده بودند، هر دو در پرداختن به  ــالن نمايش ساخته ش  فضاهايى كه در س
جزيياتى به هم مربوط شده بودند؛ جزيياتى چون تكرار صحنه هايى از فيلم در 
سالن اول؛ استفاده از ابژه هايى كه به نوعى به بچه ها و به بچه هاى عكس هاى ما 
مربوط مى شدند و حتى به نظر من موسيقى هر دو سالن كه در بخش هايى به 
هم مربوط مى شدند. در واقع تمام اجزاى نمايشگاه كه ما براى انتقال كانسپت 
ــتقيم كه در حاشيه و غيرمستقيم به  ــتفاده كرديم، نه به صورت مس از آنها اس
مفهوم موردنظر ما پرداخته بودند. كودكانى هم كه مورد نظر ما هستند در واقع 
در موقعيتى مشابه رشد كرده اند؛ شرايطى متناقض و به ظاهر بسامان، وضعيتى 
كه نه والدين و نه حتى خود كودك نابسامانى اش را درك نمى كنند و از كنارش 
مى گذرند، شرايطى كه نتيجه روانى اش در تمام عادات و اعتقادات بزرگسالى ما 
عيان مى شوند؛ تصاويرى از شرايطى كه فاصله زيادى از تمام تصاوير شعارى و 

آشنا با ذهن مخاطب دارند. 
آيا تعمد خاصى بر تكرار تصاوير داشتيد؟ نمى شد از تصاوير تكرارى در  �

فيلم استفاده نكنيد؟ 
در واقع فيلمى كه در سالن پخش شد، شش دقيقه بود و دوبار تكرار مى شد. 
اما به دليل محدوديت مكانى و شرايط سالن نمايش اعم از شكل هلالى سقف و 
دو قسمت شدن به ناچار سالن اصلى، امكان پخش فيلم به شكلى كه مورد نظر ما 
بود وجود نداشت و مخاطب هم تمام زمان نمايشگاه را به تماشاى فيلم اختصاص 
ــد- و تماشاى نقاشى ها و  مى داد -حتى زمانى كه از تكرار فيلم مطمئن مى ش
عكس ها را به بعد از اتمام زمان نمايشگاه موكول مى كرد. هرچند بخشى از اين 
اتفاق خطاى اجرايى ما بود، اما به نظر من مخاطب هنر مولتى مدياى ما هنوز به 
ــت و براى تمركز بيشتر روى قسمت  هضم همزمان چند مديا عادت نكرده اس

خاصى از مجموعه ثابت مى ماند. 
ترتيب و روند شكل گيرى مديا ها به چه شكل بود؟  �

ــى ها شروع كرديم و  ــى پرتره براى نقاش همان طور كه گفتم، اول با عكاس
ــروع شد و از  ــتركمان ش ــعرى كه از مرور و دوره خاطرات مش ــى ش دونويس
ــيقى نمايشگاه كه در تمام  گفت وگوهاى هرروزه مان هم تغذيه مى كرد و موس
مراحل نوشتن و نقاشى و عكاسى مثل موسيقى متن مى شنيديم و قطعا تاثير 
مستقيمش را بر فضاى كارها گذاشته است. هرچند ترانه اين قطعه را ما به نفع 
كانسپت مورد نظرمان مصادره كرديم؛ همان طور كه در ارتباط ترانه با شعر هم 
پيداست. استفاده مفهومى ما از اين ترانه با هدف ترانه سرا فاصله معنادارى دارد 
در عين حال كه ارتباط معنادارى هم دارد و مرحله آخر هم تدوين تصاوير بود؛ 
ــاب افكت ها براى ارتباط عكس ها و تصاوير متحرك، تصاوير متحركى كه  انتخ
همه با گوشى موبايل تصويربردارى شده بودند، مثل تمام حوادثى كه در دهه 

اخير با گوشى هاى موبايل ثبت مى شوند. 

ــت در عصر ما اشياى زندگى روزمره  ــوى، معتقد اس ژان بودريار، نظريه پرداز فرانس
ــده اند. به زعم وى نظام  ــاحتى نمادين ش ــده و وارد س از ماهيت كاركردى خود جدا ش
سرمايه دارى با واردكردن كالا به چنين حوزه اى آن را از مصرف يك كاركرد به قصد رفع 
يك نياز، به مصرف يك نشانه تبديل كرده است. براى مثال ما يك تلويزيون ال اى دى 
را نه لزوما به خاطر نشان دادن تصويرى بهتر و شفاف تر، كه به خاطر بيان معناى تجمل 
ــانه ها  ــرف مى كنيم. به اين ترتيب ما در چرخه اى از مصرف نش ــودن آن مص و لوكس ب
ــرمايه دارى تا بى نهايت ادامه دهد. چون امروز  مى افتيم كه مى تواند مصرف را به نفع س
ــت و فردا نظام مد اين هاله را از اين كالا گرفته و به  اين كالا مبين و نماد اين معنا اس

كالاى ديگرى مى دهد. 
اگرچه همواره بخشى از يك نماى معمارى، وجه معنايى آن بوده اما به نظر مى رسد 
ــاختمان ها بيش از هر زمان ديگرى در تنگناى معنى گرى قرار گرفته و  امروزه نماى س
درگير مخابره هدفمند پيام، از كارفرما يا مالك به مخاطب اثر معمارى شده اند. به عبارت 
بهتر انگار هاله اى معنايى آن را فرا گرفته و در حال تبديل كردنش به يك نشانه صرف 
است. نمونه اش موج نماهاى شيشه اى تا چندى پيش و رواج آن در معمارى ايران است 
ــفافيت  ــود كه وجودش را لزوما براى ايجاد ش ــه  در اصل ماده اى، ديده نمى ش كه شيش
ــت كه آن را به بنا اضافه مى كنيم  ــانه قراردادى از مدرنيسم اس بخواهيم، بلكه يك نش
ــدن را مصرف كنيم. به گواه بناهايى كه پشت شيشه هاى  تا درحقيقت معناى مدرن ش
رفلكس آنها چيزى جز صفحات بتنى نيست، مى توان فهميد كه چگونه يك مصالح از 
ــانه صرف فرو كاسته شده؛ دالى كه تنها براى اشارتى به  ماهيت خود تهى و به يك نش
ــت.   اما انگار موج تازه اى از نماهايى كه در پى مصرف  يك مدلول آنجا حضور يافته اس
يك دستگاه نشانه اى برپا شده اند، فرا رسيده است. اين روزها، ساكنان تهران بزرگ، كمتر 
صبحى را بدون ديدن بناى كوبيده شده و كمى بعدتر روييدن يك بناى جديد و پرابهت 
كه با نماى «رومى» آراسته شده، آغاز مى كنند. گشتى كوتاه در محلات شمال پايتخت، 
كافى است تا ما را با احجام و المان هاى تنديس گونه برگرفته از كليساى پانتئون، كنگره 
آمريكا، كليساى سنت پل، كاخ اليزه، معابد يونانى و نماهاى هوسمانى در قلب محلات 
مسكونى تهران مواجه كند. روند رو به افزايش و رشد قارچ گونه اين نوع نما كه در مجامع 
علمى با نماى كلاسيك يا نئوكلاسيك شناخته مى شوند و اغلب با سبك هاى كاخ سازى 
دوران هلنيسم برابرى مى كند، نشان از مقبوليت آن براى قشر سرمايه گذار چه در مرحله 

طراحى و ساخت و چه به عنوان بهره بردار و مصرف كننده نهايى را دارد. 
استفاده افراطى از سطوح و احجام بيرونى به سبك كلاسيك، كه عامدا در تناقض 
آشكار با همجوارى هاى اطراف و شبيه به كاربرى هايى كه در دنيا «غير مسكونى» تعريف 
مى شود، طراحى شده اند، نشان از تمايل آگاهانه به نمايش تمايز، تفاوت و حتى تمول 
صاحب خانه دارد. بروز گونه هاى خاص اين نما بدون استفاده از سنگ، با مصالحى نازل 
ــيوع عارضه  اى حاد، در سطح  ــيمان و گچ و رابيتس نشانه اى تامل برانگيز از ش مثل س
تظاهرات فرهنگى و اجتماعى است. شبيه سازى معابد، كاخ ها و كليساها به وضوح ما را 
به اين واقعيت مى رساند كه سبك هاى معمول«خانه سازى» ديگر جوابگوى مشتريان اين 
نوع سبك نيست و هميشه اين بيم يا نگرانى در ذهن بيننده وجود دارد كه در رقابتى كه 
ميان سازندگان و مشتريان اين نوع سبك هاى انگشت نما در گرفته، تهران در آينده اى 
نه چندان دور، به صحنه نبرد سبك هايى پرابهت تر همچون باروك و روكوكو تبديل شود 

و نسل امروز ايران شاهد مرور دوباره سير تحول تاريخ معمارى غرب باشد. 
نماى رومى: خواست جامعه؟ 

به نظر مى رسد با توجه به عمق توجيه ناپذيرى كارى كه معماران نماهاى كلاسيك 
ــتدلال در توجيه اين امر باقى مى ماند  انجام مى دهند، براى آنها تنها يك مفر براى اس
ــدن پشت خواست مردم و كارفرماى خصوصى اين پروژه هاست. اين  كه همانا مخفى ش
استدلال ها بيشتر معطوف به اين گزاره پروبلماتيك و تا حدى خشن است كه: چه كسى 
گفته معمارها بيش از مردم عادى مى فهمند و چه چيز براى معمار مشروعيت تصميمات 
قيم مابانه براى مردم را تامين مى كند؟ اگر معمارى و به طور عام، هنر، براى مردم ايجاد 
مى شود، در برابر بنايى كه مردم چنين اقبالى به آن نشان مى دهند، نبايد موضع مخالف 
گرفت. ردپاى اين گفتمان را البته در شعر معاصر نيز مى توان پيدا كرد، جايى كه رهبران 
ــان را به اتهاماتى با همين مضمون روبه رو  ــعر، پيچيده نويس ــاده نويس در ش جريان س
مى كنند. اما فارغ از بحث در حوزه شعر يا معمارى، به نظر نمى رسد كه به راحتى بتوان 
با اشاره به فهم تخصصى هنرمند در تقابل با جامعه، پرونده اين دعاوى را به نفع جريان 
مورد نظر مختومه اعلام كنيم. بلكه بايد با سعى در فهم خواسته هاى جامعه، به دنبال 
ظهور هنرمندانى كه توان فراروى از چنين تقابلاتى را داشته باشند، باشيم. زيرا ما لااقل با 
دردست داشتن نوابغى چون حافظ مى توانيم دريابيم كه اصولا تقابل خواست مورد تاييد 

هنرمند و خواست مورد تاييد مردم معمولى، تقابلى حقيقى و غيرقابل اجتناب نيست. 
ــت مردم» در تصميم گيرى معمارى، مى توان  اما در كنار بحث درباره جايگاه «خواس
ــت مردم» كمى درنگ كرد و به اين انديشيد كه اين خواست اگر از خلأ  در خود «خواس
توليد نمى شود، آبشخورهاى آن چيست و جايگاه پروپاگاندا در ايجاد و شكل گيرى آن 
ــخص طراح، كارفرما و همچنين لابى اتحاديه املاك  ــت؟ فارغ از قدرت عمل ش كجاس
ــور بدون ممانعت سازمان هايى چون  ــال هاى نوسازى كش ــازندگان كه در تمام س با س

ــهردارى و نظام مهندسى مواجه شده اند و در فقدان ضوابط كافى، «دوران طلايى» اى  ش
را براى خود رقم زده اند، آسيب شناسى جدى را بايد متوجه مشتريان اين نوع سبك و 

بسترسازان فكرى جامعه دانست. 
آيا شيوع اين نوع از ساخت وساز به اعتقاد برخى، نشان از پديده اجتماعى«نوكيسگى» 
ــور، با  ــازى كش ــه دارد كه همزمان با دوران نوس ــى از متمولين جامع ــن گروه در بي
ــرمايه لازم ولى خالى از بنيان هاى فكرى و هويتى كافى به سمت و  ــت آوردن س به دس
سوى معمارى غربى و در روياى كاخ نشينى به ستون و سرستون هاى معابد دوران باستان 
گرايش يافتند؟ همان اتفاقى كه در اواخر قرن نوزدهم و ابتداى قرن بيستم آمريكا افتاد 
و ارجاعات جامعه شناسانه آن به نقل از تورستين وبلن جامعه شناس آمريكايى، دقيقا به 
طبقه اى نوپا و«تازه به ثروت رسيده» برمى گردد كه با تقليد از سبك زندگى طبقه بورژواى 
اروپا و«مصرف متظاهرانه» نشانه هاى طبقاتى، به«تمايز» و خلق «هويت اجتماعى» دست 
زد. اينكه به چه اندازه خواست و تفكر اين نوع كارفرماى خاص، مى تواند در تعميم سبك 
ساخت وساز در پهنه فرهنگى ايران، موثر باشد البته به سوى ديگر ماجرا باز مى گردد. تا 
چه ميزان مى توان اين پديده را ناشى از تاثيرات گسترده و غيرقابل چشم پوشى شخص 
ــت كه دستى در ساخت وسازهاى خاص و سرمايه گذارى  و معمارى شناخته شده دانس
ــگاهى داخلى  از بدو پروژه دارد، خودش را مردمى مى پندارد و از قضاى روزگار، از دانش
فارغ التحصيل شده ولى نامش به عنوان برند «رومى ساز» بر سر زبان ها مى چرخد؟ و البته 

بحق در اجراى موبه موى الگوها خوب عمل مى كند. 
چرا اين نوع نما به راحتى«خواست جامعه امروز» معرفى مى شود، در حالى كه نقش 
ــازندگان، مافياى مصالح و بنگاه هاى مسكن به عنوان پروپاگانداى سبك  ــوداگرانه س س
طراحى، در تشديد توهم جامعه به سمت معمارى كلاسيك اگر فرضيه نزديك به ذهن 

نباشد، دور از واقعيت تلقى نمى شود. 
معمارى رومى، جايگزين معمارى بومى؟ 

بديهى  است كه معمارى ايران، به گواه مستندات موجود تا پيش از دوران قاجار و ورود 
سبك هاى فرنگى، از پيوستگى و تداوم طبيعى برخوردار بوده ولى در همين دوران نيز با 
وجود استفاده از عناصر غربى به تقليد از معمارى نئوكلاسيك عمدتا در بناهاى حكومتى 
و ادارى و خلق معمارى تلفيقى، معمار ايرانى جسارت حذف كليه نقوش ايرانى را از پيكر 
و صورت خانه ندارد. بايد انديشيد كه چگونه است كه ما، فارغ از تاريخ و آنچه هنوز هم 
-هرچند بسيار ناچيز- به عنوان معمارى بومى شناخته مى شود و در دنيا به وجود حتى 
پوسته مينيمال آن (فاساديسم) در جهت خاطره انگيرى فضاى شهرى مى بالند، به يكباره 

به انگاره هاى پيش از ميلاد مغرب زمين و شيوه هاى كلوسئوم وار آن روى آورده ايم؟ 
ــكارى در ميان است كه مى گويد معمارى بومى از نوع سنتى اش محلى  تناقض آش
ــان امروزى و مقتضياتش، ديگر همانند گذشته نيست، ولى  از اعراب ندارد، چراكه انس
به يكباره، انسان امروزى در جغرافياى ايران را شبيه به انسان غربى دوران نئوكلاسيك 
و پيش از آن مى بيند و در نهايت براى معمارى، ورودى  اى به تقليد طاق كنستانتين و 

نمايى، تداعى گر نماى هوسمانى تجويز مى كند. 
چه ضرورتى در زمان فعلى به الگوبردارى از سبكى ظاهرا انقضايافته احساس مى شود 
كه بر حسب مقتضيات تاريخى و مكانى خود در مقابل سبك هاى پرتجمل تر ديگر قد 
علم كرده و از موتيف هاى گذشته خود بهره گرفته، ولى اغلب بدون آگاهى از تناسبات و 
اصول اوليه اش، بر پوسته بناهاى امروزى ما كلاژ مى شود؟ روزى معمارى وارداتى مدرن و 
پست مدرن، بار اتهام «زمان پريشى» را در اين سرزمين مى كشيد و حال چه تعبيرى براى 

ظهور مجدد سبك نئوكلاسيك غربى به فاصله بيش از دو قرن مى توان يافت؟ 
ــاى آخر خود را  ــكونى تهران روزه ــيك در معمارى مس گزاره «طرح هاى نئوكلاس
ــم  ــود چش مى گذراند» (نقل از آوانگارد اين جريان) چه معنايى دارد در حالى كه نمى ش
ــانى بر توليد انبوه و مدگراى سبك«رومى» در گوشه گوشه اين شهر و  واقع بين را به آس
ديگر شهرها و روستاهاى كوچك بست كه به اجرايى نازل و تقليد دست چندم اين نوع 

نما بسنده كرده اند؟ 
گويى ظهور روزافزون نشانه ها و تنديس هاى اغراق گونه كلاسيك غربى، سليقه بصرى 
جامعه اى را به «مرگ» گرفته كه گاهى به «تبى» نوستالژيك براى نماهاى مدرن و ساده 
دهه هاى60 و 70 دلخوش مى شود و شايد در طرف ديگر داستان، سواد زيبايى شناسى 
مردمى كه روزى روزگارى، زندگى شان با رنگ و نقوش معمارى نجيب و ظرافت هايش 

عجين بوده، به يكباره روبه افول گذاشته است. 

چه تفاوت جهان بينى اى، اين سوى معمارى ايرانى است كه معمار سنتى اش از سر 
تواضع حاضر به نوشتن نام خود روى بنا نبود يا حتى بيش از نام آورى، به عاقبت به خيرى و 
دعاگويى ساكنان مى انديشيد ولى معمارى سوداگر امروز ما همچون كالاى پشت ويترين، 
بسته به نام معمار و سازنده آن است و در بنگاه هاى املاك با برند و نام طراح، ارزشگذارى 

و خريدوفروش مى شود؟ 
نقص ضوابط كنترل نما

ــا تلقى شود،  ــاله مفيد و راهگش فارغ از اينكه تا چه اندازه ورود «ضابطه» در اين مس
شكى نيست كه فقدان ضوابط كافى و تعلل سازمان هاى تصميم گيرنده منظر شهرى در 
همه اين سال ها، فرصت طولانى اى را براى قدرت نمايى سازندگان سبك كلاسيك غربى 
ايجاد كرده است. تا پيش از سال 1387 كه براى اولين بار در مصوبه شورايعالى معمارى 
و شهرسازى، بحث نما و لزوم توجه به آن به عنوان عنصر قابل رويت در معابر اصلى لحاظ 
مى شود (موضوع ضوابط و مقررات نماى شهرى با هدف ارتقاى كيفى بصرى و ادراكى 
ــيما و منظر شهرى در بند 1 مصوبه سال 1369 پيش بينى شده است)، نما و منظر  س
ــهرى نقطه مبهم و مغفول در طرح هاى جامع و تفصيلى محسوب مى شوند. با طرح  ش
اين مصوبه كه توسط عالى ترين مرجع تصميم گيرنده حوزه شهرسازى كشور تدوين شده 
و به تصويب رسيده است، كليه دستگاه هاى ذى ربط از جمله سازمان نظام مهندسى و 
ــهردارى ها در يك فرصت پنج ساله موظف به تدوين لايحه و آيين نامه اجرايى جهت  ش
ارتقاى كيفى سيما و منظر شهرى مى شوند. از ميان كلانشهرها، شهرى مثل اصفهان، 
ــه تدوين و به مرحله عمل در  ــش از پايتخت آيين نامه اجرايى خود را مطابق مصوب پي
مى آورد. در تهران، كميته هاى نما در معاونت معمارى و شهرسازى و همچنين در سطح 
ــهردارى هاى مناطق به صورت پايلوت در چند منطقه، از اواخر سال 1390 شروع به  ش
فعاليت كرده و تا آذر سال 1392 و نزديك به پايان مهلت مذكور، لايحه به شوراى شهر 

ارسال شده ولى به تصويب شوراى شهر و كميسيون ماده 5 نرسيده است. 
هرچند كميته هاى نوپاى مديريت نما در يك سال گذشته، در چندين منطقه تهران، 
ــده در اصلاح نماهاى موجود شهرى نقش خود را با  ــاخص هاى تعيين ش با اهداف و ش
جديت دنبال كرده اند، ولى همچنان نقص هاى موجود در بحث ضمانت اجرايى و قانونى 
از جمله ارجاع به كميسيون ماده 100، حضور بسيار كمرنگ سازمان نظام مهندسى و 
مهندسان ذى صلاح طراح يا ناظر در فرآيند طراحى تا ساخت، موكول شدن كنترل نما به 
مرحله پس از دريافت پروانه ساختمان، عدم نظارت كافى بر نقش زيرپوستى بنگاه هاى 
املاك و مافياى مصالح ساختمانى، فقدان سياست هاى تشويقى براى طرح هاى باهويت 
ايرانى و از همه مهم تر جدى نگرفتن موضوعاتى همچون آموزش شهروندى، ارتقاى دانش 
عمومى و زيبايى شناسى و بازدهى عملكردى دستگاه هاى مربوطه كه با هدف ساماندهى 

منظر شهرى شكل گرفته اند را پايين آورده است. 
سكوت جامعه علمى

ــد اين نوع سبك سازى را  ــوى ديگر عملكرد بسترسازان فكرى جامعه در رش از س
بايد به بوته نقد گذاشت و اينكه چرا تاكنون واكنشى از سوى جامعه تخصصى، علمى 
ــگاهى جز بحث هاى كوتاه در جمع هاى محدود صورت نگرفته است. اينكه اين  يا دانش
ــوالى است كه مى توان به صورت جدى به  ــت، س رويكرد آيا منفعل يا محافظه كارانه اس

آن پرداخت. 
البته امروزه در ميان اهالى معمارى موضعى تاريخ گرايانه نيز به چشم مى خورد، كه 
عصاره آن اين است: «زندگى و فرهنگ جارى هر دوره مولد هنر و معمارى همان دوره 
است و اگر معمارى ما هم چنين است، لابد برآمده و از فرهنگ و سبك زندگى امروزمان 
است.» جان پنهان چنين كلامى آن است كه در اين زمينه كارى از معمار برنمى آيد و 
ما در وضعيت تاريخى خودمان محصوريم. اگرچه چنين موضعى را نيز شبيه هر انديشه 
ــرى بايد مورد تامل قرار داد، اما نبايد فراموش كرد در صورت اخذ چنين مواضعى  ديگ
تنها كار ممكن صبر پيشه كردن براى وقوع تغييرات آرام در بدنه جامعه است و اين نگاه 
به نوعى معماران را به وضعيتى انفعالى سوق خواهد داد. ولى با درك اينكه فاجعه كمى 
بيشتر از حد معمول است و اپيدمى آن به سرعت در حال پيشرفت، برخوردى دلسوزانه 

و در عين حال قاطع را مى طلبد. 
به نظر مى رسد كه براى فهم دقيق و ژرف پديده نماهاى كلاسيك، جامعه معمارى 
نيازمند اخذ رويكردهايى جامعه شناختى، براى بررسى سازوكارهاى ذهنى بازيگران اين 
ماجراست. به عبارتى مى توان در ابتدا به واسطه پژوهش هاى كيفى ميدانى سر از اين نكته 
در آورد كه يك كارفرماى خصوصى از چنين نمايى چه مى خواهد؛ معناى «ثروتمند»بودن 
ــود معماران را متهم كرد كه چرا  ــد مى ش يا معناى «غربى»بودن؟ اگر معناى اولى باش
نتوانسته اند صورت هاى بديعى براى مرتفع كردن خوش خيم چنين خواستى فراهم كنند 
و در عين حال اميدهاى فراوانى براى حل فعالانه چنين مسايلى ايجاد خواهد شد، اما 
اگر فرض دومى صحيح باشد، داستان عوض خواهد شد و وجه فرهنگى آن فربه تر از آن 
ــد بود كه تنها در گفتمان معمارى بگنجد يا بتوان جماعتى را در حوزه معمارى  خواه

مسوول وقوع اين پديده دانست. 
1. دكتراى معمارى، پژوهشگر و مدرس دانشگاه
2. پژوهشگر دوره دكتراى معمارى، مدرس دانشگاه

زنگ خطرى براى معمارى ايران

پديده نماى «رومى» و سندرم «كاخ نشينى» 
آرزو منشى زاده1، محمدياسر موسى پور2

مرجان صائبى

ظهور روزافزون نشانه ها و تنديس هاى اغراق گونه كلاسيك غربى، 
سليقه بصرى جامعه اى را به «مرگ» گرفته كه گاهى به «تبى» 

نوستالژيك براى نماهاى مدرن و ساده دهه هاى 60 و 70 دلخوش 
مى شود و شايد در طرف ديگر داستان، سواد زيبايى شناسى مردمى 

كه روزى روزگارى، زندگى شان با رنگ و نقوش معمارى نجيب و 
ظرافت هايش عجين بوده، به يكباره روبه افول گذاشته است
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